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نجمهموسویزاده|آنقدرعاش�طراحیو
نقاشـیاسـتکهحتیلح�هاینمیتواند

آندلبکنـد.کیانـاحسـینزاده،نوجـوان از
شانزدهسالهمحلهبهشتیوهنرجویرشته

گرافیک،هرزمانکهفرصتیپیدامیکند،قلمبه
دستمیگیرد.گاهیهنگامتماشایتلویزیونیا

درجمعخانوادگی؛بدونآنکهمهمباشدکجانقاشی
میکنـد.درگوشـهروزنامـه،دفتـرتلفـنیـاهـرتکـهکاغـ�ی
کـهدمدسـت�باشـد،طر�هایـیخلـ�میکنـد.حتـیدر
ذهن�باخیالپردازی،نق�هاییمیزندکههنوزروی

کاغ�نیامدهاند.
کنونتوانسـتهاستدوسـالپیاپی،مقام کیاناتا

اولودومنقاشیباتکنیکگواشرادرجشنواره
فرهنگیهنـری«فردا»درسـط�هنرسـتانهای
مشهددرسالهای۱۴۰۲و۱۴۰۳ازآنخودکند.

چهزمانیمتوجهعلاقهاتبهنقاشی○●�
شدی؟

از بچگـی نقاشـی می کشـیدم، امـا از کلاس ششـم 
بـود کـه فهمیـدم چقـدر بـه ایـن هنـر علاقـه دارم.

همـان موقـع از خانـواده ام خواسـتم مـن را بـرای 
آمـوزش ثبت نـام کننـد.

آمـوزشدرکلاسنقاشـیبرایـتکافی○●�
بود؟

سه سال پیاپی کلاس می رفتم و در همین مسیر 
مطمئـن شـدم کـه علاقـه ام جـدی اسـت. وقتـی 

نوبـت بـه انتخـاب رشـته در مقطـع متوسـطه 
رسـید، گرافیـک را انتخـاب کـردم؛ چـون هـم 
تنـوع بیشـتری داشـت و هـم بـا روحیـه ام جـور 

درمی آمد.

بهکدامتکنیکهاینقاشـیبیشتر○●�
علاقهداری؟

طراحـی بـا سـیاه قلم و نقاشـی بـا گـواش را بیشـتر 
دوست دارم. تقریبا همیشه مشغول طراحی هستم 

و دستم هیچ وقت بیکار نمی ماند.

الهامب�ـ�تـودردنیـایهنـرچـه○●�
کسـیاسـت؟

آثـار ونگـوگ را خیلی دوسـت دارم. سـعی می کنم 
گاهی سبک او را تمرین کنم، چون در نقاشی هایش 

احساس جاری است.

از○●� جدیـد، نقاشـی یـک شـروع بـرای
میگیـری؟ الهـام کجـا

گاهـی از یـک شـعر، گاهـی از یـک رنـگ خـاص، شـیء یـا 
حتـی یـک حالت چهـره. بعضـی وقت ها فقط بـا دیدن نور
روی دیوار، یک ایده در ذهنم جرقه می زند. بیشتر نقاشی هایم 

با دیدن دنیای اطرافم شکل می گیرد.

تابهحالا�ریرافروختهای؟○●�
بلـه، چنـد تـا از نقاشـی هایم را فامیـل و دوسـتان نزدیکـم خریده انـد.
� می دهنـد یـا می  خواهنـد کـه بـرای مناسـبت  بعضی هـا سـفارش طـر
خاصـی بـرای آن هـا نقاشـی بکشـم. هـر بـار کـه کسـی بـرای کارم ارزش 
قائـل می شـود یـا تشـویقم می کنـد، انگیـزه ام چند برابـر می شـود. حس 

می کنـم دارم کم کـم بـه رؤیاهایـم نزدیـک  می شـوم.

غیرازهنرهایتجسمی،بهچهچیزدیگریعلاقهداری؟○●�
ادبیات، به ویژه شعر س�ید را خیلی دوست دارم. کتاب زیاد می خوانم؛

چه شعر باشد، چه کتاب هایی درباره تاری� هنر و مرمت آثار باستانی.

ع�وک�اب�انههمهستی؟○●�
بلـه، از همـان بچگـی کـه بـا کتـاب آشـنا شـدم، عضـو کتابخانـه مدرسـه 
بـودم. هنـوز هـم بخشـی از پـول توجیبـی ام را صـرف خریـد کتـاب 

می کنم.

اوقاتفراغتتراچطورمیگ�رانی؟○●�
یـا در حـال نقاشـی ام، یـا غـرق در کتـاب. آن قـدر کـه بعضـی از دوسـتانم 

لقـب «خـوره کتـاب« را بـه مـن داده انـد و از ایـن بابت خوشـحالم.

محلـه،همیشـهکسـانیهسـتندکـهبـا هـر سـمیرامنشـادی|در
صدایگرمودلهایروشنشان،حالمجال�م�هبیراعوض
میکننـدونامشـانبـاخاطرههایمعنـویولح�ههـاینابگره
همـانچهرههـایآشـنای میخـورد.عصمـتحقیـری،یکـیاز
محلـهقا�م(عـ�)اسـت؛زنـیکـهازکودکـیبـانـوایقـرآنرشـدکرده
ودرمجالـ�دعـایاهلبیت(ع)بزرگشـدهاسـت.ازسـنینکم،
قـاریقرآندرمراسـمفامیلیبود،اماهیچگاهخاطرهشـ�میلاد
یـادنمیبـرد؛شـبیکـهبیبرنامـهوبیتمریـن،امـا امامرضـا(ع)رااز
بانـوانمداحـی بـاتمـاموجـود،بـراین�سـتینباردرجمعـیاز

کـردومولـودیخواند.
ایناتفاقسـرآغازمسـیریبودکهحالانزدیکبه۱۰سـالاسـت
فقـطقـاریقـرآننبـود؛بانـوان آنشـ�،اودیگـر ادامـهدارد.از
محلـه،صـدایاورابـرایمولودیهـاومداحیهـاهمخواسـتندو
عصمتخانـمحقیـریباتـوکلبهاماممهربانیهـا،قدمدرراهی
بـاعشـ�نمیتـوانادامـهاشداد.ماجـرایآن گ�اشـتکـهجـز
ازاضطـراب،تـوکل،لب�نـد، شـ�،شـیرینودلنشـیناسـت؛پـر

وتشـوی�.داسـتانیکـهشـنیدن�،دلآدمراگـرممیکنـد.

وقتیمولودیخوانغای�بود○●�
حقیـری در خانـواده ای بـزرگ شـده اسـت کـه سـه 

کر اهل بیت)ع( هستند. آن طورکه  برادرش مداح و ذا
خـودش می گوید، صـدای خوب را از پدرشـان به 

ارث برده انـد. او   آن روزی را کـه بـرای اولین بـار 
در مراسم یکی از اهالی محله، مولودی خواند 
و بـرای امام رضـا)ع( مداحـی کـرد،  برایمـان 

این طـور روایـت می کنـد: شـب میـلاد باسـعادت امام رضـا)ع( بـود. یکی 
از همسـایه ها مراسـمی بـه همیـن مناسـبت در منزلـش برپـا کـرده بود.
همان طور کـه در حـال خوانـدن دعـا بـودم چشـمم بـه صاحب خانـه 

افتـاد کـه مضطـرب و بـا یکـی از خواهرهایـش مشـغول صحبـت بود.
او سـرش را کـه از روی کتـاب دعـا برداشـت، دیـد دختـر صاحب خانـه 
مقابلش ایستاده است و می خواهد حرفی بزند. حقیری تعریف می کند:
 یکـی از بانـوان ادامـه دعـا را خوانـد تـا بتوانـم بـا او صحبـت کنـم. دختر 
گر می شود دعا را طولانی تر کنید؛ صاحب خانه گفت «مادرم می گوید ا
چـون خانمـی که قـرار بـوده به همـراه گروهـش بـرای مولودی خوانی 

بیاید، برایش مشـکلی پیش آمده اسـت و کمـی دیرتر می آید.«

حقیـری بـه میزبـان می گویـد کـه بیـش از ایـن جایـز نیسـت میهمانان 
معطـل بمانند و بهتر اسـت بـه مردم بگویند کـه مولودی خوانی برگزار 
نمی شـود. بـا اصرارهـای عصمـت خانـم، صاحب خانـه موضـوع را بـا 

� و از آن هـا معذرت خواهـی می کنـد. مهمان هـا مطـر

اولینمولودیخوانی○●�
 صاحب خانـه رو بـه حقیـری می کنـد و می گویـد: شـما کـه زحمـت 
قرآن خوانـدن و دعـای توسـل را کشـیدید و صـدای خوبـی هـم داریـد،

چـرا مولـودی نمی خوانیـد؟ این قاری قـرآن و مداح محلـه قائم)عج( در 
ادامـه لبخند می زنـد و می گوید: تا آن روز بیـن فامیل مولودی خوانده 
بـودم، امـا هیچ وقت در جمع غیرفامیل اجرا نکـرده بودم. به آن خانم 
هم همین را گفتم. عصمت خانم بالاخره با اصرار صاحب خانه قبول 
می کند که مولودی بخواند. با گوشی اش به دنبال متن مولودی برای 
آن روز می گـردد. او حرفـش را این طـور ادامـه می دهـد: بـدون اینکـه از 
گفته  قبل تمرین کرده باشـم، شـروع به مولودی خوانی کردم. البته نا
نماند که ت�� هم زدم و گاهی اشتباه خواندم. اما در مجموع مجلسی 

گـرم و به یاد ماندنی شـد.
وقتـی مجلـس تمام شـد، خـودش هم بـاور نمی کرد که توانسـته 
است این کار را انجام بدهد؛«در طول مولودی، چشم های 
صاحب خانـه از شـادی بـرق مـی زد. برنامـه که تمام شـد،
همـه تشـکر و ابـراز لطـف کردنـد. اجـرای ایـن مولـودی 
باعث شد سایر بانوان هم از من بخواهند که برایشان 
مولودی بخوانم. حالا نزدیک به ۱۰سـال اسـت که 
علاوه بر قرائت قرآن، مداحی و مولودی خوانی هم 

برای مجالس بانوان انجام می دهم.«

یک اتفاق باع� شد عصمت حقیری بتواند در میان جمع مداحی کند
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امیدمحله
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گاهیهنگامتماشایتلویزیونیا
بدونآنکهمهمباشدکجانقاشی

دفتـرتلفـنیـاهـرتکـهکاغـ�ی
طر�هایـیخلـ�میکنـد.حتـیدر
نق�هاییمیزندکههنوزروی

مقام
اولودومنقاشیباتکنیکگواشرادرجشنواره
درسـط�هنرسـتانهای
ازآنخودکند.

چهزمانیمتوجهعلاقهاتبهنقاشی

 امـا از کلاس ششـم 
بـود کـه فهمیـدم چقـدر بـه ایـن هنـر علاقـه دارم.

همـان موقـع از خانـواده ام خواسـتم مـن را بـرای 

آمـوزشدرکلاسنقاشـیبرایـتکافی

سه سال پیاپی کلاس می رفتم و در همین مسیر 
 وقتـی 

نوبـت بـه انتخـاب رشـته در مقطـع متوسـطه 
رسـید

تنـوع بیشـتری داشـت و هـم بـا روحیـه ام جـور 
درمی آمد

�●○
علاقهداری؟

طراحـی بـا سـیاه قلم و نقاشـی بـا گـواش را بیشـتر 
دوست دارم

و دستم هیچ وقت بیکار نمی ماند

�●○
کسـیاسـت؟

آثـار ونگـوگ را خیلی دوسـت دارم
گاهی سبک او را تمرین کنم

احساس جاری است

نوجوان محله بهشتی رؤیاهای بزرگی در سر می پروراند

�قاشِ خ�ره ��اب


